
سایه سنگین فشار‌های اقتصادی بر تحولات اجتماعی
خوانشی بوردیویی از ساختار اجتماعی ایران  در گفت‌وگو با رضا تسلیمی‌طهرانی

 »طبقه متوسط« موتور نوسازی و توسعه جامعه است
و باید از سیاست‌هایی که به تضعیف این طبقه می‌انجامد، پرهیز کرد

است. آیا با چنین تحلیلی هم‌نظر هستید؟
بله، ســـبک زندگـــی، هویـــت و ارزش‌های اعضـــای طبقه 
متوســـط همواره موضـــوع مباحث و مناقشـــات مختلف 
اجتماعی- سیاســـی بـــوده و مؤلفه‌های ســـبک زندگی و 
ارزش‌هـــای اعضای این طبقه بر تحـــولات مختلف جامعه 

تأثیر گذاشـــته است.

ظهور »طبقه متوسط جدید در ایران« چه سابقه 
تاریخی دارد  و جهان‌بینی این طبقه با چه 

مؤلفه‌هایی تعریف می‌شود؟
در جامعـــه ایـــران، زمینه‌هـــای ظهـــور »طبقـــه متوســـط 
جدیـــد« را می‌تـــوان از ســـال‌های پایانـــی دوره قاجار و به 
خصـــوص در دوره پهلـــوی اول ردیابی کـــرد. در این دوره، 
طبقه متوســـط بـــا توجه بـــه دو بعد »ســـرمایه اقتصادی« 
و »ســـرمایه فرهنگی« شـــکل می‌گیرد و از ســـبک زندگی، 
ارزش‌هـــا و جهان‌بینی متمایـــزی برخوردار می‌شـــود. بر 
اســـاس پژوهشـــی که در مـــورد »برآمدن طبقه متوســـط 
جدید در ایـــران« انجام دادم، ســـبک زندگی و ارزش‌های 
طبقه متوســـط جدیـــد در معمـــاری، ادبیات و نشـــریات 
ایـــن دوره متجلی اســـت. بر این اســـاس، ســـبک زندگی 
اعضای طبقه متوســـط جدید  در دو دهـــه 1300 تا 1320  از 
ویژگی‌‌هایـــی ماننـــد فردگرایی، مصرف‌گرایی، برجســـته 
شـــدن اوقات فراغت و مصرف فرهنگی و هنری برخوردار 
اســـت و مؤلفه‌هایـــی ماننـــد ملی‌گرایـــی، تجددگرایی، 
فراگیـــری آداب متمـــدن شـــدن و نـــگاه دوگانه بـــه زنان 
)خانه‌داری و تربیت فرزنـــدان به عنوان وظیفه »طبیعی« 
و »ذاتـــی« آنان از یک ســـو و انجـــام وظایـــف در بیرون از 
خانه و مشـــارکت اجتماعی از ســـوی دیگر( از مشخصات 
جهان‌بینـــی و ارزش‌های اعضای این طبقه اســـت. طبقه 
متوسط جدید در ســـال‌های 1330 تا 1350 و در سال‌های 
پـــس از انقلاب با گســـترش بیشـــتری مواجه شـــده و در 
حـــوادث مهم تاریخی و جنبش‌های مهم اجتماعی نقش 

پررنگی داشـــته است.
 

 مهم‌ترین شاخصه‌های سبک زندگی طبقه متوسط 
در ایران امروز، از مصرف فرهنگی و الگوهای اقتصادی 

گرفته تا تعاملات اجتماعی و هویت جمعی آنان، 

چیست؟
در ایـــن زمینه می‌توان شـــاخص‌های مختلفـــی را در نظر 
گرفـــت که به نحـــو کلی در ذیـــل انواع ســـرمایه مورد نظر 
بوردیو )ســـرمایه‌های اقتصـــادی، فرهنگـــی، اجتماعی و 
نمادیـــن( قـــرار می‌گیرند. این شـــاخص‌ها یـــا مقولات به 
نحو مشـــخص می‌تواننـــد دربرگیرنده موارد زیر باشـــند: 
شـــرکت در آیین‌هـــای اجتماعـــی، اعتقادات و مناســـک 
دینی، شـــرکت در مناســـک جمعـــی دینی، مشـــارکت در 
انتخابات، مشـــارکت در جنبش‌هـــای اجتماعی، میزان 
تأثیرگذاری اجتماعی، امید به آینـــده، میل به مهاجرت، 
شـــأن و منزلت اجتماعی، رفتن به کافی شاپ و رستوران، 
پرســـه‌زنی در مراکـــز خریـــد، انجـــام ســـفرهای داخلی و 
خارجـــی، مطالعـــه کتـــاب، روزنامـــه و مجلـــه، تماشـــای 
تلویزیـــون و ماهواره، اســـتفاده از شـــبکه‌های اجتماعی، 
رفتن به ســـینما، تئاتر و کنسرت، تماشای فیلم و سریال، 
گـــوش دادن به موســـیقی، انجـــام ورزش و بـــازی، روابط 
دوســـتی، عضویت در گروه‌ها و روابط خانوادگی از جمله 

شـــاخص‌های طبقه متوســـط است.
در زمینـــه »شـــاخص‌های اقتصـــادی« از قـــدرت خرید و 
امـــکان پس‌انـــداز اعضای طبقه متوســـط کاســـته شـــده 
اســـت. در »شـــاخص‌های فرهنگی« هم میـــزان مصرف 
کالاهـــای فرهنگـــی در بین اعضـــای طبقه متوســـط روند 
نزولـــی داشـــته اســـت. به عنـــوان نمونـــه، با اســـتناد به 
یافته‌هـــای پژوهـــش »تحـــولات ســـبک زندگـــی و هویت 
اعضای طبقـــه متوســـط در دهه‌های 80 و 90« بر اســـاس 
روایت اغلب مصاحبه‌شـــوندگان، از اواســـط دهـــه 90 به 
این ســـوی، مطالعـــه کتاب یا مجلـــه و روزنامه در ســـبک 
زندگی اغلب مصاحبه‌شـــوندگان   محدود شـــده اســـت. 

همچنین اســـتفاده از فضاهای فرهنگی بـــه میزان قابل 
توجهـــی کاهـــش یافتـــه و از میـــزان ســـفرهای داخلی و 

خارجی مصاحبه‌شـــوندگان نیز کاســـته شـــده اســـت.
در مـــورد »شـــاخص‌های اجتماعی« و مرتبـــط با تعاملات 
اجتماعـــی نیز می‌تـــوان گفت از میـــزان عضویت اعضای 
طبقـــه متوســـط در گروه‌هـــا، انجمن‌هـــا و تشـــکل‌های 
اجتماعـــی )ماننـــد گروه‌هـــای دانشـــجویی، فرهنگـــی، 
کتابخوانـــی و ورزشـــی( و مشـــارکت آنـــان در آیین‌هـــای 
مختلـــف اجتماعـــی )ماننـــد آیین‌هـــای ازدواج، مراســـم 
ترحیـــم و آداب و رســـوم عیددیدنـــی( بـــه میـــزان قابـــل 

توجهی کاســـته شـــده است.
در مورد تماشـــای تلویزیون، یافته‌های این پژوهش مؤید 
آن اســـت کـــه در ســـال‌های اخیـــر تماشـــای برنامه‌های 
صدا و ســـیما و دنبـــال کردن آنها در ســـبک زندگی اغلب 
مصاحبه‌شـــوندگان جایی ندارد. این در حالی اســـت که 
به گفته مصاحبه‌شـــوندگان، آنان در ســـال‌های گذشـــته 
و بویـــژه در دهـــه 80 بیننـــده برنامه‌هـــای مختلـــف صدا 
و ســـیما )خبـــر، فیلـــم، ســـریال و...( بوده‌انـــد. بخـــش 
قابل‌توجهـــی از مصاحبه‌شـــوندگان در ســـال‌های اخیـــر 
تماشـــای برنامه‌های ماهواره را نیز کنار گذاشـــته‌اند و به 
جای آن، به تماشای شـــبکه نمایش خانگی یا در مواردی 
فیلم‌های خارجی دانلود شـــده رو آورده‌انـــد که این نکته 

قابل‌توجهی اســـت.
روایت‌هـــای اغلـــب مصاحبه‌شـــوندگان نشـــان می‌دهد 
کـــه تماشـــای فیلـــم در ســـینما در ســـال‌های اخیـــر بـــه 
نحـــو قابل‌توجهـــی در ســـبک زندگی آنان کمرنگ شـــده 
اســـت. ایـــن در حالی اســـت که اغلـــب آنـــان در دهه 80 
و در اوایـــل دهـــه 90 از بیننـــدگان ثابـــت فیلم در ســـینما 
بودنـــد و بـــه طـــور میانگیـــن، ماهی یـــک بار به ســـینما 
می‌رفتنـــد. در ایـــن مـــورد، اغلـــب مصاحبه‌شـــوندگان با 
یـــادآوری خاطرات خود از اســـامی، موضوعـــات و کیفیت 
فیلم‌هـــا در دهه‌های گذشـــته یاد می‌کننـــد در حالی که 
اغلب فیلم‌های نمایش داده شـــده اخیـــر را بی‌کیفیت و 

غیرجـــذاب می‌دانند.

 بسیاری از جامعه‌شناسان معتقدند طبقه متوسط 
ایران در دهه اخیر کوچک‌تر شده است. شما تا چه 
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جناب دکتر تسلیمی طهرانی، در ادبیات 
علوم‌اجتماعی تعاریف متعددی از »طبقه متوسط« 

وجود دارد. شما طبقه متوسط ایران را چگونه 
تعریف می‌کنید و چه شاخص‌هایی را برای 
شناسایی آن تعیین‌کننده می‌دانید؟

در ادبیـــات جامعه‌شناســـی، رویکردهـــای مختلفـــی 
نســـبت بـــه طبقـــه اجتماعـــی وجـــود دارد. رویکردهای 
تحلیـــل طبقاتی را می‌توان بـــه تبعیت از الیـــن رایت به 
چهـــار رویکرد نومارکسیســـتی، نو وبری، نـــو دورکیمی و 
رویکـــرد تحلیل طبقاتـــی پی‌یر بوردیو تقســـیم کرد. من 
فکـــر می‌‌کنم »رویکـــرد رابطه‌گـــرای پی‌یر بوردیـــو« توان 
و جامعیت بیشـــتری را برای تعریف طبقـــات در جامعه 
ایران دارد. بر این اســـاس، طبقه متوسط تنها بر اساس 
توزیـــع ســـرمایه اقتصـــادی )درآمـــد، مالکیت و شـــغل( 
در نظر گرفته نمی‌شـــود بلکـــه توزیع ســـرمایه فرهنگی 
)تحصیـــات، کالاهای فرهنگی و تربیـــت خانوادگی( نیز 
در تعریـــف طبقـــه و مشـــخص کردن موقعیـــت طبقاتی 
افـــراد لحاظ می‌شـــود. بنابرایـــن، هنگامی کـــه از طبقه 
متوســـط در ایران ســـخن می‌گوییم، منظورمان افرادی 
اســـت که از نظرِ در اختیار داشتن سرمایه‌های اقتصادی 
و فرهنگی در موقعیتی میانی و در بین طبقات فرادست 

و فرودســـت جامعه قـــرار دارند.

آیا خود طبقه متوسط هم از سطوح مختلفی 
برخوردار است؛ چون شما اخیراً کتابی نوشته‌‌اید که 
عنوان آن را »برآمدن طبقه متوسط جدید در ایران« 
گذاشته‌اید. منظورتان از چنین عنوانی چیست؟

بلـــه، طبقـــه متوســـط خود بـــه خـــرده طبقـــات مختلفی 
تقســـیم می‌شـــود کـــه از جملـــه آنها می‌تـــوان بـــه »طبقه 
متوســـط ســـنتی« و »طبقه متوســـط جدید« اشـــاره کرد. 
منظور از »طبقه متوســـط ســـنتی« معمولاً بازاریان شهری 
و روحانیـــون یـــا اقشـــار مذهبی طبقه متوســـط اســـت و 
منظور از »طبقه متوســـط جدید« اقشاری چون کارمندان، 
صاحبان تخصص، مدیر، قاضی و پزشـــک، روشـــنفکران، 
روزنامه‌نـــگاران، هنرمنـــدان، نویســـندگان، معلمـــان و 
اســـتادان دانشـــگاه اســـت کـــه از دانـــش و علـــم جدید و 
مهارت‌هـــای تخصصـــی برخوردارند. لازم به توضیح اســـت 
که در ادبیات علوم اجتماعی هنگامی که از طبقه متوسط 
یاد می‌شـــود غالباً منظور »طبقه متوســـط جدید« اســـت.

 
در شرایط کنونی ایران، آیا می‌توان همچنان از یک 
طبقه متوسط »قدرتمند و اثرگذار« سخن گفت؟

طبقه متوسط در ایران امروز از جهات مختلف تضعیف 
شده اســـت. اگر باز هم از رویکرد نظری بوردیو استفاده 
کنیم می‌توانیـــم بگوییم که ســـرمایه‌های اصلی اعضای 
طبقـــه متوســـط با افـــول مواجه شـــده اســـت. بـــر این 
اســـاس، ســـرمایه‌های اقتصادی، فرهنگـــی، اجتماعی 
و نمادیـــن اعضـــای این طبقه، دچار فرســـایش شـــده و 
از میزان و حجم این ســـرمایه‌ها کاســـته شـــده اســـت. 
تضعیف ســـرمایه اقتصادی اعضای طبقه متوســـط کاملاً 
آشکار اســـت. از ســـوی دیگر، از میزان سرمایه فرهنگی 

اعضای طبقه متوســـط نیز کاســـته شـــده است.
اکنـــون بســـیاری از اعضـــای طبقـــه متوســـط ترجیـــح 
می‌‌دهنـــد در عـــوض مطالعه کتـــاب، تماشـــای فیلم یا 
رفتن به ســـینما و تئاتر، در شـــبکه‌های اجتماعی پرسه 
بزننـــد و مصرف‌کننده محتواهای تولید شـــده در فضای 
مجازی باشند. سرمایه اجتماعی اعضای طبقه متوسط 
نیـــز با افول مواجه شـــده،  به نحوی کـــه از میزان روابط 
خانوادگی و روابط دوســـتانه آنها کاســـته شـــده اســـت. 
اکنـــون افراد در مقایســـه با گذشـــته وقت کمتـــری را با 
اقـــوام و خویشـــاوندان خـــود می‌گذراننـــد. بســـیاری از 
دوســـتان و آشـــنایان آنها به کشـــورهای دیگر مهاجرت 
کرده‌اند و از تعداد دورهمی‌های دوســـتانه کاســـته شده 
اســـت. در نهایـــت، از میزان ســـرمایه نمادیـــن اعضای 
طبقه متوســـط نیز کاسته شـــده است. بســـیاری از آنها 
احســـاس می‌کنند در جایگاه واقعی خود قـــرار ندارند و 

از منزلت اجتماعی‌‌شـــان کاســـته شـــده است.

این عواملی که برشمردید آیا بر »توان کنشگری 
طبقه متوسط« هم تأثیرگذار بوده است؟

بـــر اســـاس یافته‌هـــای پژوهشـــی کـــه در مـــورد »تحولات 
ســـبک زندگی و هویت اعضای طبقه متوسط در دهه‌‌های 
80 و 90« بـــا روش مصاحبـــه روایـــی و در بیـــن نمونـــه‌ای 
محـــدود از ســـاکنان شـــهر تهـــران انجـــام دادم، اغلـــب 
مصاحبه‌‌شـــوندگان، تـــورم و گرانی و کاهـــش قدرت خرید 
بویـــژه از ســـال‌های میانـــی دهـــه 90 بـــه این ســـو را عامل 
اصلـــی کاهـــش قـــدرت اقتصـــادی و تعامـــات اجتماعی 
خود ابـــراز کرده‌انـــد. مشـــکلات اقتصادی در کنـــار تغییر 
فضای اجتماعی- سیاســـی زمینه‌ســـاز کاهش احســـاس 
تأثیرگـــذاری اجتماعـــی- سیاســـی و امیـــد به آینـــده بوده 

. ست ا
بـــر اســـاس یافته‌هـــای ایـــن پژوهـــش، در بعـــد هویت 
سیاســـی، اغلب مصاحبه‌شـــوندگان خود را در دهه 80 و 
اوایل دهـــه 90 دنبال‌کننده اخبار سیاســـی و اجتماعی، 
فعال، تأثیرگذار و پیگیر توســـعه و نوسازی کشور معرفی 
می‌کنند و به تحولات اجتماعی حســـاس هســـتند. این 
در حالـــی اســـت که آنـــان در اواخـــر دهـــه 90 از پیگیری 
اخبـــار سیاســـی و اجتماعـــی دلـــزده شـــده‌اند، در امور 
سیاســـی و اجتماعی کمتر مشـــارکت می‌کنند و منفعل 

. هستند
نتایـــج مرتبط با بعـــد هویت سیاســـی، بویـــژه در مورد 
مشـــارکت در انتخابات بـــا »داده‌های امواج دوم، ســـوم 
و چهـــارم پیمایـــش ارزش‌هـــا و نگرش‌هـــای ایرانیان در 
ســـطح ملی« همراستاســـت. بـــر این اســـاس، در حالی 
کـــه در ســـال‌های 1382 و 1394 به ترتیـــب 57.9 درصد 
و 79.4 درصـــد پاســـخگویان گفته‌اند کـــه در انتخابات 
ریاســـت‌جمهوری آتی شـــرکت می‌کنند، ایـــن میزان در 
ســـال 1402 به 43 درصد پاسخگویان تقلیل یافته است.

 
چرا در معادلات جامعه‌شناسی، »طبقه متوسط« 
چنین حائزاهمیت است و رفتار و کنش این طبقه 
همواره مورد مداقه جامعه‌شناختی قرار می‌گیرد؟

طبقـــه متوســـط از ابعـــاد مهـــم فرهنگـــی و اجتماعـــی 
برخوردار اســـت به نحوی که در ادبیات جامعه‌شناســـی 
از آن بـــه عنـــوان »موتور نوســـازی، توســـعه و پیشـــرفت 
جامعه« یاد می‌شـــود. از این رو اســـت که بررسی سبک 
زندگـــی و ابعاد هویتـــی طبقه متوســـط از اهمیت زیادی 
برخوردار اســـت و می‌تواند بر جهت‌گیری و مســـیرهای 

آینـــده جامعه تأثیرگذار باشـــد.

برخی تحلیلگران بر این باورند که طبقه متوسط 
بیش از آنکه یک طبقه صرفاً اقتصادی باشد، 
پدیده‌ای فرهنگی، هویتی و سبک‌ زندگی‌محور 

اندازه با این گزاره موافقید و عوامل اصلی این روند 
را چه می‌دانید؟

به نظر می‌رســـد منظور از کوچک شـــدن طبقه متوسط 
در ایـــران امـــروز، ضعیف‌تر  شـــدن این طبقـــه از لحاظ 
اقتصادی باشـــد. یعنی از میزان ســـرمایه‌های اقتصادی 
اعضای طبقه متوســـط کاســـته می‌شـــود و اعضـــای این 
طبقـــه به طبقـــات پاییـــن اجتماعی نزدیک می‌شـــوند. 
اما به نظر می‌رســـد در همین راســـتا می‌تـــوان از ضعیف 
شدن طبقه متوسط از لحاظ فرهنگی نیز سخن گفت. 
به بیـــان دیگر، از میـــزان ســـرمایه‌های فرهنگی اعضای 
طبقه متوســـط نیز کاسته شده اســـت. به عنوان نمونه 
مصـــارف فرهنگی و هنری اعضای این طبقه در مقایســـه 
با مصارف فرهنگی و هنری اعضـــای آن در دو دهه پیش 
محدود شده اســـت. در نتیجه، به نظر می‌رسد هنگامی 
که از کوچکتر شـــدن طبقه متوسط ســـخن می‌گوییم، 
می‌توانیـــم هـــر دو بعد »ســـرمایه اقتصادی« و »ســـرمایه 
فرهنگـــی« را در نظـــر بگیریم و از تضعیـــف همزمان این 

دو بعد ســـخن بگوییم.

کوچک‌شدن طبقه متوسط چه پیامدهایی برای 
جامعه ایران دارد و در حوزه‌هایی چون انسجام 
اجتماعی، عقلانیت جمعی و ثبات فرهنگی چه 

تأثیراتی می‌گذارد؟
به نظر می‌رســـد، کوچک شـــدن طبقه متوســـط با توجه 
به حجـــم و نقش اجتماعی این طبقه در جامعه، موجب 
تضعیف فرهنگـــی و اجتماعـــی کل جامعه خواهد شـــد 
و شـــاخص‌هایی مانند »انســـجام اجتماعی« و »سرمایه 
اجتماعـــی« را هـــم تحت‌الشـــعاع  قـــرار خواهـــد داد. 
هنگامـــی که میـــزان تملک کالاهـــای فرهنگـــی و میزان 
مصارف فرهنگـــی -هنری اعضای این طبقـــه محدود و از 
میـــزان روابط اجتماعی افـــراد در شـــکل روابط گروهی، 
دوســـتانه و خانوادگی کاسته شود، مقولاتی مانند سرمایه 
فرهنگی، انســـجام و همبستگی اجتماعی در کل جامعه 
تضعیـــف می‌شـــود و با نحیف شـــدن شـــبکه‌های عینی 
روابـــط بین فـــردی از میزان ســـرمایه اجتماعـــی افراد و 
جامعه کاســـته می‌شـــود. در همین زمینه می‌توان توجه 
کرد بـــه یافته‌هـــای مـــوج دوم پیمایش ملی »ســـنجش 
ســـرمایه اجتماعی کشـــور« در ســـال 1394 کـــه اکثریت 
مطلق پاســـخگویان اظهار کرده‌ بودنـــد در هیچ انجمن 
یا تشـــکلی عضـــو نیســـتند. همچنین »یافته‌هـــای موج 
ســـوم پیمایش ملی مصـــرف کالاهای فرهنگی در ســـال 
1398« نشـــان می‌دهد کـــه 70.2 درصد پاســـخگویان در 
هیچ نوع فعالیت اجتماعی یا تشـــکلی مشـــارکت و عضو 
نبوده‌ و  24.9 درصد آنها هم با دوســـتان اصلاً رفت و آمد 
نداشـــته‌اند. این داده‌ها نشـــان‌دهنده تضعیف سرمایه 
اجتماعـــی در کل جامعـــه اســـت که با تضعیف ســـرمایه 
اجتماعی در بین اعضای طبقه متوســـط هم‌راستا است.

 با وجود نحیف شدن طبقه متوسط در ایران، اما 
شاهد ظهور نسل زدِ مطالبه‌گر و متعاقب آن تحولات 
فرهنگی نوینی در جامعه امروز هستیم. آیا این 
جریان را نمی‌توان برآمده از طبقه متوسط جدید 

دانست؟
اظهارنظر در مورد نســـل جدید نیازمنـــد انجام مطالعات 
و تحقیقـــات تجربـــی اســـت. اما بـــا توجه به شـــواهد و 
گزارش‌هـــای موجود به نظر می‌رســـد نـــوع مطالبه‌گری 
نســـل جدید بـــا نـــوع مطالبه‌گری نســـل‌های پیشـــین 
متفاوت اســـت. در حالی که نســـل‌های پیشـــین طبقه 
متوســـط از ســـرمایه فرهنگی بیشـــتری برخوردار بودند 
و در گروه‌هـــا و انجمن‌های سیاســـی-اجتماعی مختلف 
عضویت داشـــتند، اما ســـرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی 
نســـل‌های جدیدِ طبقه متوســـط تضعیف شـــده است. 
بـــه نظر می‌رســـد اغلب افـــراد نســـل جدیـــد از دانش و 
اطلاعـــات سیاســـی-اجتماعی قابل‌توجهـــی برخـــوردار 
نیســـتند و مطالبـــات آنان اغلب بر حول ســـبک زندگی، 
شـــیوه پوشـــش و نحـــوه گـــذران اوقـــات فراغت‌شـــان 
)شـــبکه‌های اجتماعی، کافه‌گردی و...( شکل می‌گیرد. 
در نتیجـــه به نظر می‌رســـد شـــیوه مشـــارکت سیاســـی-

اجتماعی نســـل جدید با شـــیوه‌های مرســـوم مشارکت 
که پیش از ایـــن در بین اعضای طبقه متوســـط متداول 

بود، متفاوت باشـــد.

 نحیف شدن طبقه متوسط، آیا بر فضای 
روشنفکری، دانشگاه  و مطبوعات در ایران تأثیری 

گذاشته است؟
روشنفکران، اساتید دانشگاه، نویســـندگان و هنرمندان 
بخـــش مهمـــی از طبقـــه متوســـط جدیـــد محســـوب 
می‌‌شـــوند بنابرایـــن هنگامی که طبقه متوســـط تضعیف 
شـــود آنان نیز افـــول می‌کننـــد. افت ســـرمایه اقتصادی 
طبقـــه متوســـط موجب نـــزول ســـرمایه فرهنگـــی آنان 
می‌شـــود زیرا هنگامی که تأمین معاش و به دست آوردن 
درآمـــد کافی بـــرای گـــذران زندگی به دغدغـــه اصلی این 
اقشـــار بدل شـــود، وقت و توان کمتری برای کار فرهنگی 
و علمی باقی می‌ماند. همچنیـــن می‌توان در نظر گرفت 
که در طول دهه‌های گذشـــته گفتمان غالب با تغییرات 

قابل توجهی مواجه شـــده اســـت.
بـــه بیان دیگـــر، در حالی که در اواســـط دهـــه 70 و اوایل 
دهـــه 80 مقولاتی مانند مشـــارکت اجتماعی- سیاســـی و 
تولیدات فرهنگی روشـــنفکری از مهم‌تریـــن ارزش‌های 
جامعـــه بودند در دهه 90 تا امروز به »دســـت آوردن پول« 
به   ارزش اجتماعی و ملاک موفقیت تبدیل شـــده است. 
اکنون فردی موفق دانســـته می‌شود که از درآمد و دارایی 
بیشـــتری برخوردار باشـــد و این »تغییر گفتمان« فشـــار 
زیـــادی را بر اهالی علـــم، فرهنگ و هنـــر وارد می‌کند. بر 
این اســـاس، نویســـندگان و هنرمندان نمی‌توانند موفق 
باشـــند و همـــواره با افـــراد موفق یـــا همـــان ثروتمندان 
مقایســـه می‌شـــوند. به عبارت دیگـــر، در جامعـــه امروز 
کار علمـــی، فرهنگـــی یا هنری چنـــدان ارزشـــمند تلقی 
نمی‌شـــود زیـــرا در نهایـــت از دیـــدگاه گفتمـــان غالب از 
قابلیت تبدیل شـــدن به ســـرمایه اقتصـــادی و عرضه در 

بازار برخوردار نیســـت.

 اگر روندهای کنونی ادامه یابد، آینده طبقه متوسط 
ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این طبقه 

همچنان می‌تواند موتور محرک توسعه و اصلاحات 
فرهنگی و اجتماعی باشد و نقش تاریخی خود را در 

جامعه ایفا کند؟
اگر روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاســـی 
موجود ادامه پیدا کند، طبقه متوســـط بیش از پیش از 
نقش ســـازنده و تولیدگر خود فاصله می‌گیرد و در چهار 
بعد »سرمایه اقتصادی«، »ســـرمایه فرهنگی«، »سرمایه 
اجتماعی« و »ســـرمایه نمادین« نمی‌توانـــد نقش مورد 

انتظار را در جامعه داشـــته باشد.

ـــرش بـ

افت مشـــارکت انتخاباتی طبقه متوسط: بر اســـاس پیمایش‌های ملی، تمایل 
به مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری از ۵۷.۹ درصد در سال ۱۳۸۲ و ۷۹.۴ 
درصد در ســـال ۱۳۹۴، به ۴۳ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته؛ کاهشی معنادار 

که از افول کنشگری سیاسی طبقه متوسط حکایت دارد.
 

فرســـایش ســـرمایه اجتماعی: یافته‌های موج دوم پیمایش سرمایه اجتماعی 
)۱۳۹۴( نشـــان می‌دهـــد اکثریـــت مطلـــق پاســـخگویان عضو هیـــچ انجمن یا 
تشـــکلی نیستند؛ نشانه‌ای از تضعیف شـــبکه‌های اجتماعی که با افول سرمایه 

اجتماعی طبقه متوســـط هم‌راســـتا است.
 

انزوای اجتماعی و گسســـت روابط دوســـتی: طبق موج سوم پیمایش مصرف 
کالاهـــای فرهنگـــی )۱۳۹۸(، ۷۰.۲ درصـــد افـــراد در هیـــچ فعالیـــت اجتماعی 
مشـــارکت ندارند و ۲۴.۹ درصد هیچ رفت‌وآمدی با دوســـتان خود نداشـــتند؛ 

آمـــاری قابل تأمل از کاهـــش پیوندهای اجتماعی طبقه متوســـط.
 

افـــول مصرف فرهنگی: روایت‌های پژوهشـــی نشـــان می‌دهد از اواســـط دهه 
۱۳۹۰، مطالعه کتاب، روزنامه و مجله در ســـبک زندگی طبقه متوسط به‌شدت 
محدود شـــده و مصرف فضاهای فرهنگی، ســـفرهای داخلی و خارجی و حضور 

در ســـینما روندی نزولی یافته است.
 

تغییر الگوی رسانه‌ای طبقه متوسط: در ســـال‌های اخیر، تماشای صداوسیما 
و حتی ماهواره از ســـبد رســـانه‌ای طبقه متوســـط حذف شـــده و با شبکه‌های 
اجتماعی و نمایش خانگی جایگزین شـــده که نشـــان‌دهنده دگرگونی عمیق 

در الگوی مصرف فرهنگی این طبقه اســـت.
 

انفعال سیاســـی: در پیمایش‌های انجام شده، مصاحبه‌شـــوندگان در دهه ۸۰ 
خود را فعـــال، پیگیر اخبار و مشـــارکت‌جو معرفی می‌کنند، امـــا در اواخر دهه 
۹۰ به بی‌تفاوتی و کناره‌گیری سیاســـی رســـیده‌اند؛ تغییری که با کاهش قدرت 

اقتصادی و نگرانی از آینده پیوند خورده اســـت.

مهدیه‌سادات نقیبی

گروه اندیشه

جامعه‌شناسی

»طبقـــه متوســـط« نه یک برچســـب ســـاده اقتصـــادی، بلکه یـــک واقعیـــت پیچیـــده اجتماعی، 
فرهنگـــی و تاریخی اســـت و از این رو، ســـیر فـــراز و فرود آن بســـیار مورد مداقه جامعه‌شناســـان 
قـــرار می‌گیرد چـــرا که معتقدنـــد فهم آن برای درک مســـیرهای طی‌شـــده و افق‌هـــای پیش‌روی 
جامعـــه ضروری اســـت. طبقه متوســـط، صرفـــاً مجموعـــه‌ای از افراد با ســـطحی معیـــن از درآمد 
نیســـت، بلکـــه حامل نوعی ســـبک زندگـــی، نظام ارزش‌هـــا، ســـرمایه‌های فرهنگـــی و الگوهای 
کنش اجتماعی اســـت که نقشـــی تعیین‌کننده در نوسازی، تولید معنا و شـــکل‌دهی به تحولات 
اجتماعـــی ایفـــا می‌کنـــد. از این منظر، فرســـایش این طبقـــه تنها بـــه معنای افت قـــدرت خرید 
یـــک گروه از افراد جامعه نیســـت، بلکه نشـــانه‌ای از اختلال در بنیان‌هـــای فرهنگی و اجتماعی 

جامعـــه به‌شـــمار مـــی‌رود. دکتر رضـــا تســـلیمی طهرانی، اســـتادیار جامعه‌شناســـی پژوهشـــگاه 
فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـامی و مؤلف کتاب »برآمدن طبقه متوســـط 
جدیـــد در ایـــران« در گفت‌وگو با مـــا، از »پیامدهـــای اجتماعـــی و فرهنگی تحـــولات اقتصادی« 
می‌گویـــد. او با تکیه بـــر رویکرد رابطه‌گرای  پی‌یر بوردیو، جامعه‌شـــناس سرشـــناس فرانســـوی، 
نشـــان می‌دهد که طبقه متوســـط در ایـــران در پیوندی درهم‌تنیـــده از ســـرمایه‌های اقتصادی، 
فرهنگـــی، اجتماعـــی و نمادین تعریف می‌شـــود. بنابرایـــن، هرگونـــه تحلیـــل تقلیل‌گرایانه که 
این طبقه را صرفاً بر اســـاس شـــاخص‌های اقتصادی بســـنجد، ناتوان از توضیـــح جایگاه واقعی 
آن در حیـــات اجتماعی ایـــران خواهد بود. اهمیت پرداختن جامعه‌شناســـان به طبقه متوســـط 
دقیقـــاً از همین‌جا ناشـــی می‌شـــود؛ این طبقـــه محل تلاقی ســـاختار و عاملیت، ســـنت و تجدد 
و اقتصاد و فرهنگ اســـت و تغییـــرات آن اغلب پیش‌نشـــانگر تغییرات گســـترده‌تر در کل جامعه 
اســـت. تســـلیمی طهرانی در این گفت‌وگو، از ســـازوکارهای اجتماعی فرســـایش طبقه متوســـط 
و پیامدهـــای آن بـــرای انســـجام اجتماعی می‌گویـــد. از نظر او، طبقه متوســـط همچنـــان یکی از 
کانون‌های اصلی تأمل جامعه‌شـــناختی اســـت، زیرا سرنوشـــت آن به‌طور مســـتقیم با سرنوشت 
عقلانیت جمعی، ســـرمایه اجتماعی و امکان‌های اصلاح فرهنگی و اجتماعی گره خورده اســـت.
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